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 هاي بدوي الجبل تجلي قرآن در سروده
 
 

 
 دكتر سندس كردآبادي

ستاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، گروه زبان و ادبيات عربيا  
 

 1389/12/20: تاريخ پذيرش                 1389/9/14: تاريخ دريافت
 
 

 چكيده 
 الگوييآنجا كه قرآن كريم معياري براي سخن فصيح و بليغ است و از سوي ديگر                   از   

اي اعلا از تأثيرگذاري بر مخاطب است، بسياري از شعرا و نويسندگان                   موفق و نمونه   
كار برند و نيز از معاني و مضامين          هاي خود به    كوشند تا الفاظ و تركيبات قرآن را در نوشته          مي

هاي خود از قرآن كريم       بدوي الجبل نيز از اين امر مستثني نبوده در سروده         .  آن اقتباس كنند  
بالا در شعر و شاعري؛ با         افزون بر مهارت  تبار    اين شاعر سوري  .  بهره فراوان برده است   

هاي بسياري از تجليّ قرآن، به        قرآن و معارف ديني نيز آشنايي فراواني داشته است و نشانه          
تلاش ما در اين مقاله      .  شود    هاي او ديده مي      زباني شيوا و ساختاري هنري، در سروده        

هايي در ديوان     پاسخگويي به اين سؤال است كه الفاظ و معاني و اشارات قرآني به چه شيوه              
 وي مجال بروز يافته است؟

  
 . قرآن، شعر معاصر، بدوي الجبل: هاي كليدي واژه

 
 قرآن در ادبيات عربي

ويژه در عرصه ادبيات تأثيرات زيادي از خود           دين اسلام در تمام شئون زندگي مسلمانان به         
هايي كه از پيشينيان برجاي مانده نگاه كنيم            جاي گذاشته است و چنانچه به بيشتر كتاب           به

خواهيم دريافت كه كمتر موضوع ادبي است كه مايه خود را از مفاهيم قرآني نگرفته باشد؛                      
طور آشكار و يا غيرمستقيم مانند كنايه و ايهام           ها به   اي كه در بيشتر مفاهيم و مطالب آن         گونه  به

عنوان يك زبان     گرچه زبان عربى به   ا  .اي حكمت آموز كلام خداوند اشاره شده است         به بيان نكته  
كاملاً شكوفا شده بود، اما تنها پس از ظهور         )  ص(و سنت ادبى در آستانه رسالت حضرت محمد         

ترين مرتبه    اسلام و كتاب مقدس آن كه در قالب عربى ريخته شده بود، اين زبان به عالي                     
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كه بازتاب آن در      هاي بيانى، و ادبيات عربى به بالاترين نقطه پيچيدگى و ظرافت رسيد              توانايي

افزون بر اين، قرآن كريم نقش بسيار مهمي در حفظ و            .  شعر و نثر عربي به خوبي نمودار است        
جاي   ها به   مرور اثري از آن     ها كه به    ماندگاري زبان عربي داشته است در مقايسه با ديگر زبان           

اين نكته نيز حائز اهميت است كه واژگان، تعابير،             .  )8-7م،  1996نك، الكفيكي،    (نمانده است    
هاي ادبيات نمايان     هاي پرمعنا و اصطلاحى قرآن كه عملاً در همه حوزه           ويژه عبارت   ها، به   عبارت
  .قدرى فراوان بوده كه فراهم آوردن فهرستى كامل از آن ممكن نيست است به

گفتني است كه قرآن مجيد تنها الهام بخش شاعران مسلمان نبوده است و در اين ميان                     
 )75م، 1997نك، زايد، (. اند برخي از نويسندگان و شاعران غربي نيز تحت تأثير آن قرار گرفته

 
 زندگينامه بدوي الجبل

م در روستاي   1904و يا     1903به سال   »  بدوي الجبل «محمد سليمان الأحمد معروف به        
الجبل، (واقع در استان لاذقيه سوريه ديده به جهان گشود            »  ةالحفـ«از توابع منطقه    »  دينه«

زيست كه از همان كودكي راه را بر او هموار ساخت تا با قرآن                  اي مي   او در خانواده  .  )7،  م2000
هاي ادبيات كهن را مطالعه كند، همچون           ترين كتاب   البلاغه انس گيرد و مهم       كريم و نهج  

و آثار    )م898-815(ابوعلي القالي   »  امالي«، و   )م970-897(نوشته ابوالفرج اصفهاني    »  الأغاني«
او از كودكي به شعر و شعرخواني علاقه            ).88م،  1997القنطار،  ()  م  868-775(ارزشمند جاحظ   

پدرش علامه شيخ سليمان الأحمد در علم لغت و مسائل ديني از صاحب نظران               .  خاصي داشت 
 . رفت شمار مي روزگار خود به

) م1920(در آغاز جواني      «:  گويد  الجبل چنين مي     شاعر خود درباره شهرتش به بدوي         
. به سردبيري استاد مرحوم يوسف العيسي ارسال كردم        »  الف باء «اي را به دفتر روزنامه        قصيده

رسيد و من از اين       به چاپ »  بدوي الجبل «قصيده مورد توجه ايشان واقع شد اما با نام مستعار            
مردم به دنبال   :  كار ناراحت شدم اما استاد مرحوم با مهرباني دليل كارش را توضيح داد و گفت                

شد   هاي شناخته شده و معروف هستند و چنانجه اين قصيده با نام واقعي شما منتشر مي                      نام
در »  بدوي الجبل «با نام     شعرهايم تا يك سال    .  كرد  خوانندگان كمتري را به خود جلب مي        

اي و در حضور گروهي از        به چاپ رسيد تا اينكه استاد العيسي در مراسم ويژه         »  الف باء «روزنامه  
انتشار اين خبر مردم را شگفت زده       .  اديبان و انديشمندان بنام و برجسته دمشق مرا معرفي كرد          

روبرت (.  »كرد سراينده آن شعرها جواني با سن كمتر از بيست سال باشد             نمود زيرا كسي فكر نمي    
 )21، م2000؛ الجبل، 1/297م، 1996ب، 
م به جنبش وحدت ملي پيوست و بر ضد استعمار فرانسه مبارزه             1927بدوي الجبل به سال      
عنوان يكي از     م به نمايندگي مردم استان لاذقيه وارد پارلمان شد و سپس به           1930در سال   .  كرد
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وي در سرتاسر زندگي خواستار استقلال       .  )3،  م2006مظلوم،  (اعضاي حزب ملي انتخاب گرديد       

 )89م ، 1997القنطار، (. كشورش سوريه بود و هرگز دست از مبازره نكشيد
رود و با شعر نو كه در قيد و بند وزن و قافيه                  شمار مي   او از سردمداران شعر كلاسيك به       

و تنها در عبارت و تصويرپردازي و انتخاب واژگان           )397م،  1984فاضل،  (نيست كاملا مخالف بوده     
ها و واژگاني     هاي او عبارت    در سروده .  )194م،  1994فتوح،  (و مضامين شعري نوآوري داشته است       

: كار نگرفته است، مانند     ها را به    خورند كه آفريده ذهن اوست و كسي پيش از او آن             چشم مي   به
 ـ«؛  »ُ الرُّوح ةطُفولـ« ؛ »الحرَّي  ةاللَّهفـ«؛  »ةالنادمـ  العيوب«؛»الإباء المرّ «  ؛»ةاللُّبانات المنَمقَ
-1885(الخوري شاعر لبناني      ةبشار.  )94م،  1997القنطار،  (...  »السراب الأرَيحي «؛  »ةالآثام البريئ ـ«

كند و بدوي     شمار شاعران سوريه از انگشتان يك دست تجاوز نمي         «:  گويد  درباره او مي    )م1968
هاست كه توانست در خود دو شاعر با دو سبك متفاوت را بگنجاند يكي پيرو                  الجبل يكي از آن   

هاي او    سبك كلاسيك و ديگري از هواداران نوآوري و سبك جديد، و به همين سبب در سروده                
 )16م، 1983الخير، (. »خورد چشم مي رنگ و بويي از هر دو مكتب به

در اين  .  م به چاپ رسيد    1925نخستين كتاب شعر او در سي قصيده به سال             »  البواكير« 
و از شعراي     )88م،  1997القنطار،  (ويژه متنبي     مجموعه بيشتر از سبك و سياق شعراي عباسي به         

اما از دهه پنجاه و     .  )395م،  1984فاضل،  (معاصر از احمد شوقي و شعراي مهجر متاثر بوده است            
. گيرد  اش شكل مي    پس از آن سبك و سياق شعري او تغيير يافته و قالب و شخصيت شعري                 

 )89همان، (
م در پي يك حمله قلبي ديده از        1981وي الجبل در سن هفتاد و هشت سالگي و به سال            بد 

 )296/1م، 1996روبرت ب، (. جهان فرو بست
 
 هاي اثر پذيري بدوي از قرآن شيوه

است كه اين امر      ايراد شده هاي گوناگون     تجلي قرآن به شيوه     هاي بدوي الجبل    در سروده  
نشان از آشنايي عميق با قرآن مجيد و توانمندي در گزينش دقيق معاني و واژگان قرآني دارد                    

معاني، بر سر راه افكنده است و در ميان صاحبان خرد مشترك است و تنها مردم در                      «زيرا  
گزينش و انتخاب نيكو و آرايش پسنديده و لطف بيان آن معاني، از يكديگر متمايز                            

اي آورده    مضمون آيات قرآن كريم به گونه     وي    در بسياري از اشعار   .  )202العسكري،  (»  گردند  مي
رسد اما    شده است كه با خواندن بيت و آشنايي مختصر با قرآن كريم، آيه مورد نظر به ذهن مي                  

در برخي از موارد تشخيص اشارات و عباراتي        «اي است     گاهي اين امر مستلزم دقت و تأمل ويژه       
هاي   نوشته  كه يك نويسنده يا يك شاعر، با تيزبيني و ذكاوت خاصي از ديگران برگرفته و در                  

 هاي بدوي الجبل تجلي قرآن در سروده
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براي نمونه به ابياتي از قصيده      .  )104،  م  1981مفتاح،  (  »خود گنجانيده است كاري بس دشوار است      

 : كنيم مي اشاره» حنين الغريب«
 
 
 
 

)183-182ديوان،  (  
داني كه عشق ناب تو در دل و جانم رخنه كرده و نور پر فروغ وجودت                   بارالها، تو خود مي   « 

. در پيشگاه حضرتت فرمانبردارم و چيزي جز آنچه تو اراده كني نخواهم               .  در آن تابيده است    
ها از رخسار غم و اندوه رخت بر          واسطه نور تابناك وجودت ديدگانم جهان را زيبا بيند و زشتي            به

 . »اند بسته
االله نُور السماوات والأرَضِ مثَلُ     ﴿:  هاي شريفه   شاعر به آيه      »دميم....  جلا نورك «در بيت  

ها و زمين است داستان نورش به مشكوتي ماند            خدا نور آسمان  =  ﴾...ٍ فيها مصباح  ةنُورهِ كَمشكْاَ 
و زمين  =    ﴾...وأشَْرَقَت الأرَض بِنُورِ ربها   ﴿، و   )35سوره نور، آيه     (كه در آن روشن چراغي باشد        

، توجه داشته است تا به اين نكته معنوي         )69سوره الزمر، آيه    (به نور پروردگار روشن گردد      )  محشر(
ها و    اشاره كند كه هر كس به شناخت و درك معرفت الهي نايل آيد تحمل بار گران دشواري                   

كه اين خود   .  ها خود سرچشمه نور و رضايتمندي خواهند بود          ها بر او آسان گردد و سختي         رنج
» البلاء للولاء «شمار آيد، چه بلا و سختي از آنِ نيكان است             تواند از مراحل والاي تصوف به       مي

 .»إذا أحب االلهُ قوماً ابتلاهم«و اينكه هر گاه خداوند قومي را دوست بدارد گرفتارشان كند 
معاني و مفاهيمي كه بدوي الجبل در شعر خود گنجانيده اغلب در همان مضمون و معناي                   

اي از آن براي بيان مفهومي مخالف          قرآني آورده شده است؛ اما در مواردي ضمن اشاره به آيه            
شود، مانند بيت زير از قصيده        گيرد، به عبارت ديگر تغيير و تصرف شامل معاني آيات مي            بهره مي 

 :»وفاء ةتحَيـ«
  أضَاء في وجهِك الإيمانُ والظفرُ   ًةإذا الوجـوه عنَت لليأسِ حالكَـ

)552ديوان، (  
آنگاه كه تيرگي و سياهي يأس و نااميدي بر چهره ديگران نمايان شود، نور ايمان و                       « 

 .»پيروزي از سيماي تو خواهد درخشيد
=   ﴾و عنَت الوجوه للحي القَيومِ، و قَد خاب من حملَ ظلماً          ﴿هاي شريفه   كه اشاره است به آيه     

اند و هر كه بار ظلم بدوش دارد سخت             و بزرگان در پيشگاه عزت آن خداي حي توانا خاضع           

 وعطْرٌ و وهـج منْ سناك صميم ٌةو يا رب قَلبي مـا علمت محبـ
 تخُالـف  مـا تَخـتاره  و تَـــروم ًةو آمنْـت حتَّـي لا أروم  لُبانَـ

 فَلَم يبقَ حتَّي فـي الهمومِ  دميم ًةجلا نُورك الدنيا لعيني  وسيمـ



 119 

 ـ       ﴿، و   )111سوره طه، آيه   (  كار است   زيان حمهم ففي روهجضَّت وا الذينَ ابيم فيها     ةو أمااللهِ ه ِ
در بهشت كه محل رحمت خداست درآيند و در آن          )  يعني مؤمنان (و اما سفيدرويان    =    ﴾خالدون

شود معناي آيات بيانگر      گونه كه ملاحظه مي     همان).  106سوره آل عمران، آيه   (جاويد متنعم باشند    
عظمت و جلال و شكوه خداوند و بندگي مطلق در پيشگاه اوست و بار معنايي مثبتي را با خود                     

كه نشان از تسليم شدن و ضعف و         »  إذا الوجوه عنَت لليأسِ   «دارد، در مقايسه با جمله شاعر        
  .دنبال دارد ناتواني است و در ذهن مفهوم غيرمثبتي را به

ها و شواهدي چند از اثرپذيري شاعر از قرآن كريم بسنده                 در اين نوشتار به آوردن نمونه       
مندي هرچه بيشتر     منظور بهره   به.  كرديم چه ذكر همه موارد از حوصله بحث ما خارج است              

تلميحي   اي و   گزاره  هاي اثرپذيري از قرآن، بر سه گونه واژگاني و            ها و گونه    خوانندگان شيوه 
 :بندي گرديد دسته

 
 اثر پذيري واژگاني -1

آيد كه آن دسته از واژگاني كه از قرآن            دست مي   با بررسي ديوان بدوي الجبل اين نتيجه به        
كار گرفته    هاي از اسامي و افعال به       در زير به نمونه   .  اند يا در قالب اسم هستند يا فعل       اقتباس شده

 : گردد شده اشاره مي
، )»دموع و دموع  «،  »كافور«،  »يا شاعرَ التَّاج  «:  هاي  در قصيده (العرش  :  اسامي شامل   - 

در (، العذاب   )»النَّبع المسحور «در قصيده   (مخضوبتان  ،  )»فرعون«در قصيده   (شيطان مريد   
، »ما شأنُ هذا الأَشعث   «هاي    در قصيده (، الثَّواب   )»أخا الجلِّي «،  »البلبل الغريب «:  هاي  قصيده

)»ةمنْ وحي الهزيم ـ «،  »ُ الذُّل ةبِدعـ«،  »الحب و االله  «: هاي در قصيده( ة، جنَّـ) »الحب و االله«
َ ةيا وحش ـ«:  هاي  در قصيده (  ة، قارور )»ما شأَنُ هذا الأشعث    «در قصيده   (، السماوات العلي     

، الأَزلام و   )»ةوحي الهزيم ـ  ํ من«،  »نَغَمات عودي «:  هاي  در قصيده (، الملائك   )»شَقراء«،  »الثَّأر
، »البلبل الغريب «:  هاي  در قصيده (، عسر    )»ما شأنُ هذا الأشعث     «در قصيده    (الأنصاب  

أَطَلَّ منْ حرمَِ الرُّؤيا     «در قصيده    (، فرقان    )»الثأر  ةيا وحش ـ«در قصيده    (، أحرار    )»الشَّهيد«
، »الحب واالله «:  هاي  در قصيده (المنتَهي    ةسدر،  )»بدعة الذُّل «در قصيده   (، الرَّحيم   )»فَعزاني

 ... . )»النَّبع المسحور«
سكب «،   »أَتسَألَُني عن الخَمسين    «:  هاي   در قصيده  (اصطفى   :  افعال شامل    - 

علي «در قصيده   (، هلَّلَ   )»إنِّي لأشمت بالجبار  «در قصيده   (، انفجر   )»من كَسعد «،  »المرُوءات
، تشفَّع  )»النَّبع المسحور «،  »الزهراء  ةالكعبـ«هاي    در قصيده (، زلزل   )»ةأطلال الجزيرة العربي ـ 
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در (، عنوا   )»أيكُما الرَّبيع «،  »القُدسياللَّهب  «:  هاي  در قصيده (، غفر   )»أيكما الرَّبيع «در قصيده   (
 ةفلسفـ«در قصيده   (، رتِّلُوا   )»ما شأن هذا الأشعث   «در قصيده   (، تخشع   )»أيكما الرَّبيع «قصيده  
 ) ... . »ةالحقيقـ

 
 اي اثرپذيري گزاره -2

توان يافت كه مطابق متن قرآن و يا با اندكي              هايي را مي    ها و جمله    در شعر بدوي عبارت    
كنيم، مانند بيت زير از قصيده        اي ياد مي    اند كه ما از آن به اثرپذيري گزاره         كار گرفته شده    تغيير به 

 »قاب قَوسين أو أدنَي   «و    »لا تَقنَطُوا من  «كه در آن عبارت       »ُ أسيرِ القيد لفظٌ بلا معنَي     ةحيا«
 :كار گرفته شده است از متن قرآن كريم اقتباس شده بدون هيچ تغييري به

  أري الفَوز قاب قوسـينِ أو أدنَـي   و لاَ تَقْنَطُـوا من بارقِِ الفَـوزِ إنَّني
)445ديوان، (  

بينم و با     هرگز از درخشش و فروغ پيروزي نااميد مشويد، من پيروزي را بسيار نزديك مي              « 
 . »اي بيش نيست تر از آن فاصله قدر دو كمان يا نزديك آن به

عبادي الذينَ أسرَفُوا علَي أنفُسهم لا تَقنَطُوا منْ           يا  قُلْ﴿:  كه برگرفته است از آيات مباركه       
اسراف بر نفس خود كردند بگو هرگز از رحمت           )  بعصيان(بدان بندگانم كه     =    ﴾...ِ االله ةـرحم

قدر دو    با او به  =    ﴾فكَاَنَ قاب قَوسينِ أو أدنَي    ﴿، و   )53وره الزُّمر، آيه س(خدا نااميد مباشيد ) نامنتهاي(
شود شاعر به قصد      گونه كه مشاهده مي     همان.  )9سوره النجم، آيه    (تر از آن شد       كمان يا نزديك  

اميدبخشي به اقتباس گزاره قرآني روي آورده است در بيان اين معني كه آدمي هرگز نبايد از                    
را نزديك    مردم و رهايي از استعمار فرانسه        رو پيروزي   فتح و گشايش الهي نوميد گردد از اين        

 .يابي به موفقيت و پيروزي مأيوس بود داند و بر اين باور است كه نبايد از دست مي
گرايش بدوي الجبل به آراء و عقايد اهل تصوف درك معاني برخي از اشعار وي را سخت و                    

ديوان، (كه برخي در باره چگونگي اعتقادات وي دچار ترديد شدند                دشوار نموده است تا جائي     
كنيم كه مضمون آن      اشاره مي   »حنين الغريب «براي نمونه به دو بيت زير از قصيده         .  )53م،  2000

برخواسته از تاثيرپذيري شاعر از اعتقاد و باور اهل طريقت است كه قلب آدمي را بر عقل رجحان                
 »و هي رميم  «در بيت دوم در جمله      .  اند  را مركز ادراك و عشق و جايگاه تجلي دانسته           داده و آن

و ضَرَب لَنا مثَلاً و نَسي خَلْقَه،       ﴿:تغيير شكل يافته است     »هو«به ضمير   »هي«آيه قرآني، ضمير    
      ميمي رو ه ظامالع حيينْ يهاي   زد كه گفت اين استخوان    )  جاهلانه(و براي ما مثلي     =    ﴾قالَ م

 : )78سوره ياسين، آيه (كند  پوسيده را باز كه زنده مي
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 المريضِ سليمكَما فرََّ منْ عدوي     فَررت إلي قَلبِي منَ العقلِ خائفاً
غْـتَهــ ص بــ يا ر قـلٌ أنتع تألََّـه   مـيمر و هـــــو الميـت رُدي  و كـاد  

)183ديوان، (  
از بيم عقل و خرد به دل پناه جستم بسان شخصي سالم كه از سرايت بيمـاري بـه خـود        «  

اي اكنون دعوي خدايي دارد و در پـي از نـو                بارالها، عقلي كه تو خود آفريده.  گريزان است
 . »كردن مردگان است زنده
هنگامي =    ﴾إذا زلْزلَِت الأرض زلِْزاَلَها   ﴿با اقتباس از آيه شريفه        »النبع المسحور «در قصيده    

به   »الأرض«؛ و تغيير كلمه     )1، آيه ةـسوره الزلزل (ترين زلزله خود به لرزه درآيد         كه زمين به سخت   
از غم و اندوهي كه چون درياي متلاطم شاعر را دربرگرفته و               »زلزلََت الأمواج زلِزاَلَها  «:  الأمواج

 :در خود غرق كرده سخن به ميان آمده است
 لا  تَهـدأُ   الكـفَّتانْ.. و حطَّـني    يرْفَـعنـي المـوج إلـى شـاهـق
  و احـتَضَنَتها  دجـنَةٌ منْ  دخـانْ   زلـزلََـت الأمــواج  زِلـزاَلَـهــا

)409ديوان، (  
. ايستند  برند و از حركت باز نمي       امواج درياي غم و اندوه مرا با خود به بالا و به پايين مي               « 

 . »تلاطم امواج شدت گرفته و درياي طوفاني را توده ابري تيره و تاريك احاطه كرده است
گيري از آيه شريفه قرآن كريم، و به قصد تهكم و تمسخر از                  با بهره   »كافور«در قصيده    

سخن به ميان آمده است كه همه چيز را در اختيار           )  عنوان سنبل حاكمي مستبد و ظالم       به(كافور  
 : دارد و هرچه اراده كند همان شود و همگان در برابر او سر تعظيم دارند

 ُ  لا  لغَيرِك  و  التَّشَهـد  و   الآذانُةو لَك  العباد
 كاَفور  أنت  خَلَقتَهم  كُونُوا ـ هتَفت  بِهِم  فكَانُوا

)147ديوان، (  
اي كافور تو آنان را آفريدي و به        .  پرستش و عبادت، تشهد و بانگ اذان تنها از آن توست           « 
 . »ها فرمان بودن را دادي و آنان نيز چنين كردند آن

اراده =    ﴾إنَّما أمرهُ إذا أراد شَيئاً أنْ يقولَ لَه كُنْ فَيكونُ           ﴿  :كه برگرفته است از آيه شريفه       
سوره ياسين،  (كه گويد موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد           محض اين   خلقت چيزي را كند به    

است كه شاعر     »باش و باشد  «  »كن فيكون «اللفظي تعبير قرآني      ترجمه تحت .  )83-82هاي  آيه
 . »كونوا فكانوا«وجود آورده است  تغييراتي در صيغه فعل و تعداد آن به

 
 پذيري تلميحي اثر -3

كردن، نگاه و نظر كردن است و در اصطلاح            در لغت به معني به گوشه چشم اشاره        «تلميح   
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اي شريف و حديثي معروف يا داستان و واقعه يا مثَل و              بديع آن است كه در خلال سخن به آيه        

داد، (.  »شعري مشهور چنان اشاره شود كه كلام با الفاظي اندك بر معاني بسيار دلالت كند                   
 )86م، 1380
و إذا الموءودة سئلَت، بِأي ذنَبٍ        ﴿هاي كريمه     با تلميح به آيه      »كافور«بدوي در قصيده      
لَتكه در آن از جنايت هولناك مردم دوره جاهلي در زنده به گور              )  9-8هاي  سوره التكوير، آيه  (  ﴾قُت

پرده از تراژدي هولناك بشر بردارد و        ميان آمده است، قصد دارد تا          كردن دخترانشان سخن به   
از وظيفه انساني خود و مهرورزي به فرزندانشان سرباز           كهدلي مادراني را به نمايش بگذارد         سنگ
 : اند زده

 الضَّارِِعات إلي السماء و لا تجُاب و لا تُعانُ
 وأَد الهجيرُ بناتهنَّ فكَُلُّ روضٍ  صحصحانُ
  نَسيت أمُومتَها السمـــاء فَما يلم بـه حنانُ

)149ديوان، (  
برند اما به آنان ياري و كمكي           سوي آسمان بالا مي      دست ياري و نيازشان را به      ها    آن« 
گرماي سوزان و داغ خورشيد دخترانشان را زنده به گور كرده و به هلاكت رسانيده                  .  رسد  نمي

آسمان وظيفه مادريش يعني باريدن     .  اند  گل و گياه شده     زارها خشك و بي     است و گلزارها و سبزه    
 .»داشت باريدن و مهرباني و عطوفت وجود ندارد را به فراموشي سپرده است و ديگر از آن چشم

قُلْ يا عبادي الذينَ أسرَفُوا علَي أنفُسهِم        ﴿به آيه شريفه      »النَّبع المسحور «شاعر در قصيده     
   حمنْ راسراف بر نفس خود كردند بگو هرگز       )  بعصيان(بدان بندگانم كه    =    ﴾...ِ االلهِ ةـلا تَقنَطُوا م

 : اشاره دارد، آنجا كه گويد) 53سوره الزُّمر، آيه(خدا نااميد مباشيد ) نامنتهاي(از رحمت 
 بالصبـــرِ حتَّـي مـلَّ دهـرٌ فَلاَنْ   ٌ طالَـت و أكَرَمتُـهــاةو محـنَـ

 لكُلِّ بحـرٍ هائـــــجٍ شـاطـئانِْ    لا يقـنَطُ الحـرُّ و لا يشتكَــي
  كَيف أري  الخوف و أنت الأمانْ    اُلفـِه   ํ فَـتَّشت عن خَوفي  فَلَم

)410-409ديوان، (   
كه از بردباري و شكيبائيم به        ها و ناملايمات روزگارم، تا جايي       ديري است ميزبان گرفتاري   « 

بزرگمرد آزاده از لطف و رحمت الهي هرگز نوميد نشود و زبان به شكايت                   .  تنگ آمده است  
در پي ترس به     .  داند هر درياي متلاطم و ناآرامي را دو ساحل نجات است               نگشايد چون مي  

 .»توان ترسيد وقتي كه تو خود امنيت و آرامشي جستجو برآمدم آن را نيافتم، چگونه مي
 هاى ضمنى   آفرينش يك تداعى خاطر نافذ و روشن اشاره       از سوي ديگر بدوي الجبل به قصد     

هاي   و از اين شيوه يعني تلميح به داستان         .  هاي قرآنى كاملاً مشهور دارد       به برخي از داستان   
 : پيامبران بهره فراواني برده است كه در اين بخش به چند نمونه اشاره خواهيم داشت
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داستان به آتش افكندن حضرت ابراهيم و گلستان شدن آتش بر او كه در اين آيه شريفه                   -1 

ما خطاب كرديم كه اي آتش سرد       =    ﴾قُلنا يا نار كُوني برْداً و سلاماً علَي إبراهيم          ﴿:  آمده است 
گيري   با بهره »  منْ كَسعد «قصيده    بدوي الجبل در  .  )69سوره انبياء، آيه  (و سالم براي ابراهيم باش      

گونه كه توطئه كافران      سازد و همان    ممدوحش سعد را به حضرت ابراهيم شبيه مي       از آيه قرآني    
ماند، سعد نيز آتش ويرانگر و سوزان جنگ را سرد و خاموش              در مورد حضرت ابراهيم بي اثر مي      

 :كند مي
راتستَعيمِ محكـالج مما    حردلاماً و بس هلمها حدر  

)227ديوان، (  
ماند سرد    ور و سوزناكي را كه چون آتش جهنم مي          هاي شعله   خردمندي و شكيبائي او گدازه    « 

 . »كند و خاموش مي
به رنج و اندوه حضرت آدم        »ةـالحقيق  ةـفلسف«در قصيده     شاعر:  داستان قابيل و هابيل     -2 

دست برادرش قابيل كه آتش كينه و حسد در دلش             خاطر مرگ فرزندش هابيل به      اشاره دارد به  
 : كشيد زبانه مي

  يحـنُو بأدمعـه علَي  هابيلا   و أعاد مطويِ العصرِ و آدما
)350ديوان، (  

با گذشت روزگار حضرت آدم همچنان در غم و اندوه از دست دادن فرزندش هابيل                      « 
 »گريد مي
قاَلَ ...  واتلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بالحقِّ إذ قَرَّبا قُرباناً          ﴿:  هاي  كه تلميحي لطيف است به آيه       

لأَقتُلَنَّك  ...                    بااللهَ ر إنِّي أخاف لأقتُلَك إليك يدتَقتُلَني ما أنا باسطٌ يل كدي إلي طتسنْ بلَئ
را كه  )  قابيل و هابيل  (ها به حقيقت و راستي حكايت دو پسر آدم              و بخوان بر آن   =  ﴾العالَمينَ

اگر تو به كشتن من دست برآوري        ...  گفت من ترا البته خواهم كشت     ...  تقرب به قرباني جستند   
المائده، (.  ترسم  من هرگز به كشتن تو دست دراز نخواهم كرد كه من از خداي جهانيان مي                    

 )28-27هاي آيه
 »هالحقيق  هفلسف«بدوي الجبل در قصيده     :  حوا از بهشت    و  داستان بيرون راندن حضرت آدم      -3

ها دست و پنجه نرم        شدن از بهشت با آن       هايي كه بشر پس از رانده        ها و سختي    در بيان رنج  
دو اجازه    هاي بهشتي كه خداوند به آن       ها و خوردني    كند به داستان حضرت آدم و حوا و نعمت          مي

ها را تنها از خوردن ميوه يك گياه          كه خداوند آن    كند، و اين    مند شوند اشاره مي     ها بهره   داد تا از آن   
باز داشت اما حضرت آدم و حوا تحت تأثير سخنان شيطان قرار گرفته در دام وسوسه و اغواي او                   

 :دهد كنند؛ و سرانجام خداوند زمين را مسكن آنان قرار مي شوند و به خود ستم مي گرفتار مي
 ً و رحيـلاةفأَبَـي و آثَـرَ غُـربْـ   منح الخُلود و لا ميولَ و لا هوي

)350ديوان، (   
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بهشتي كه خداوند به حضرت آدم ارزاني داشت از هرگونه هوا و هوس تهي بود اما حضرت                 « 

 .»آدم از فرمان خدا سرباز زد و غربت و دوري از بهشت را برگزيد
 ةفَوسوس إليه الشَّيطانُ قالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَي شجَر         ﴿:  هاي مباركه   بيت اشاره دارد به آيه     

باز شيطان در او وسوسه كرد و        =  ﴾و عصي آدم ربه فَغَوي    ...  الخُلد و ملك لا يبلَي، فأكََلا منها       
تو را بر درخت ابديت و ملك جاوداني دلالت كنم؟ پس آدم و حوا               )  ميل داري (گفت اي آدم آيا     

سوره طه،  (و آدم نافرماني خداي خود كرد و گمراه شد          ...  از آن درخت تناول كردند      )  فريب خورده (
 ).121-120هاي آيه
 

 نتيجه
ها و اعتقادات او را       توان افكار، احساسات، بينش     اي است كه مي     كه شعر شاعر، آيينه   از آنجا    

هاي ايماني    باورهاي ديني و گرايش       در آن به تماشا نشست، بر اين اساس كاملاً طبيعي است كه           
شاعر نيز در شعر او جلوه نمايد، و چون نخستين سرچشمه مذهبي مسلمانان قرآن است، پس                   

هاي آن در اشعار شاعران مسلمان از جمله بدوي الجبل پرتوافكني              عجيب نخواهد بود كه جلوه    
خوبي   سازد كه وي با فرهنگ و معارف قرآني به           اين مطلب را روشن مي    بررسي ديوان او    .  كند

هاي آن بهره فراوان      ها و مفاهيم و معاني قرآن و داستان         آشنايي داشته و در شعر خود از عبارت       
در بسياري از اشعارش تلميح به آيات قرآن به سادگي هويداست اما از آنجا كه در                   .  برده است 

بيني و    مواردي تنها به اشاره ضمني اكتفا نموده، شناسايي و تشخيص آيه مورد نظر نيازمند نكته               
 .دقت خاصي است
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